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 سؤالات:

 هبران الهی و غیر الهی چه تفاوتی دارند؟ر -1

 شود؟هایی دارد و چگونه حاصل میگیایمان آگاهانه چه ویژ -2

 چگونه ایمانی است؟ایمان ناآگاهانه -3

 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِب

ونَ الَّذیِنَ یذْکرُ  <19۰>باَبِ أُوْلِی الألْیاتٍ لِّلآارِ إِنَّ فِی خلَقِْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَ

لًا نَا مَا خلََقْتَ هَذا بَاطِالأَرْضِ رَبَّاوَاتِ وَمَخلَقِْ السَّاللّهَ قِیامًا وَقُعوُدًا وَعَلَی جُنوُبِهِمْ وَیتَفکَرُونَ فِی 

 <191>سُبحَْانکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
 سوره مبارکه آل عمران      

 ایمان، خصلت برجسته رهبران الهی

 باره ایمان به دستکنیم ... دو سه حقیقت دیگر درای که امروز ما تلاوت میبا توجه به چند آیه

ایمان  هاست؛ آید. اولًا ایمان یک خصلت برجسته پیامبران خدا و مؤمنان و دنباله روان آنمی

هانی در همینمدار جداشتن، باور داشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاست

راهی که می، به داردگوید، به گامی که برمیجاست. رهبر الهی مانند راهرو این راه، به آنچه می

اً سخنان زیبایی و مداران عالم، احیانکه سیاستپیماید، به همه وجودش صمیمانه مؤمن است. درحالی

قدر لازم ا ایمان بهگویند، ایمان، یبیانات دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند، اما به آنچه می

 ندارند.

های الحادیشان و شرق با داعیهترین کشورهای بلوک اند از رهبران یکی از بزرگنقل کرده

اند که پس از ها نقل کردهکند، از اینشدت محکوم میبافرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به

ها توده هندی تازه به استقلال رسیده را به دست بیاورند، که دل میلیوناستقلال هندوستان، برای این
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ها عموماً باکمال تعجب نگاه هندوها و هندیدر سفری که به سرزمین هندوستان انجام دادند، 

کردند، دیدند بر روی پیشانی رهبران این کشور کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلک 

توجه عامه مردم، نقش خواه هندوستان بود که روحانی بود. ... برای جلبیکی از رهبران آزادی

فکریم، یعنی ما هم با شما در این زمینه همشان رسم کردند؛ یعنی ما هم بله، تیلاک روی پیشانی

 کند.کرد و مکتبشان تخطئه میکه ادعاهایشان این سخن را تخطئه میدرحالی

های معنوی وایمانی و الهی همین است؛ اما مدار دور از مسئولیتشأن یک عده رهبر سیاست

به آنچه مردم را به آن دعوت  اند؛اند، با تمام وجودشان مؤمن بودهپیغمبران خدا نه، به آنچه گفته

ترین حادثهترین و خطرناکاند. ... پیغمبر اکرم در مهماند، خود پیش از همه، شتابان رسیدهکرده

خورد، درست است که های صدر اسلام خودش بود. درست است که عبدالله مسعود کتک می

افتاد، اما شکنجه خود پیغمبر از شد، درست است که عمار یاسر زیر شکنجه میشکنجه می 6خَباّب

ها کم نبود و بیشتر بود. وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع این مسلمانان پاکباز پیرامونش، این

 گام.قدم، پیشفرساتر بوده؛ پیشها بیشتر و طاقتالله از آنبینید که عمل نسبت به خود رسولمی

بول و ر، قن خدا هست و اینجا ایمان یعنی باوایمان ازجمله خصوصیاتی است که در پیامبرا

خود، پیشاپیش  گوید. نشانه باور داشتن هم همین است کهپذیرش با تمام وجود، باور به آنچه می

فرماید: موزد، میآجور میکند؛ لذا آیه قران به ما ایندیگران در آن راه گام بردارد و حرکت می

وی او از سشده است بهلنچه نازآبر به ایمان آورده است پیام« یهِ منِْ ربَِّهِآمنََ الرَّسوُلُ بمِاَ أنُزْلَِ إلَِ »

پیرامون او را گرفتند و  ای کهمؤمنان و گرویدن به او، آن افراد برجسته« وَ المْؤُمْنِوُنَ » پروردگارش،

خدا،  آوردند به ، ایمانهمگی یا هر یک «کلٌُّ آمنََ باِللَّهِ » اند،بلندگوهای دعوت او شدند نیز چنین

سمانی از آغاز اهای تابو ک« هِ وَ کتُبُِ»و فرشتگان خدا  «وَ ملَائَکِتَهِِ» خدا را قبول کردند، باورشان آمد،

چون راه یک ان است،به همگ و همه پیامبران او را. ایمان پیغمبر و یارانش «وَ رسُلُهِِ »تا انجام یکسره، 

 ساربانند دلیل و راهنمای کاروانند.راه است، ـ در این راه انبیا چون 

جا، همه همراه سوی یک هدف، با مردم همهراه، رهبران بهسالار یکهمه ساربان یک قافله، قافله 

این از زبان مؤمنین است  «لَا نفُرَِّقُ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ »اند. تازیدهسوی یک مقصد پیش میاند و بهبوده

یک از پیغمبرانش. برای ما عیسی محترم است، همچنان که موسی، میان هیچگذاریم ما تفاوت نمی

همچنان که ابراهیم، همچنان که ادریس، همچنان که یعقوب، همچنان که جرجیس، همچنان که 

                                                           
6

 نهروان و نیصفی ها جنگ در. ماند شانیا کنار در ار،یبسی ها شکنجه وجود با و گفت کیلب سلم و آله و هیعل اللهی صل امبریپی ندا به که بودی بردگان از و هینبط اهلی و أرت، بن خبَاّب.   
 .بود السلام هیعل نیرالمومنیام کنار در زین
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نوح، همچنان که تمام پیامبران از آغاز تا انجام؛ همه مأموران خداوند بودند، مأموران یک هدف، 

تفاوت نمی« لَا نفُرَِّقُ بیَنَ أحَدٍَ منِْ رسُلُهِِ » بهشت، همه بر روی یک خط.مبشران یک سعادت و یک 

 یک از پیامبرانش. ...گذاریم میان هیچ

ست. محل شاهدی ا گویم،دقت کنید به این دو سه جمله که برای مطلبی که بعداً می« وَ قاَلوُا» 

مه هاو هم،  ان بهو گرویدگان و پیوستگپس ایمان را پیغمبران دارند، پیغمبر ما هم دارد، مؤمنان 

 که بهنه این ،«سمَعِنْاَ» م، نیوشیدیم،شنیدیم، فهمیدی« سمَعِنْاَ وَ أطَعَنْاَ» و گویند، «وَ قاَلوُا» دارند،ایمان

 گوشمان خورد. 

حه جار شمع، شمع یعنی شنوایی؛ حالت شنوایی، غیر از گوش است، گوش به معنای این عضو

 بینید، فلان کسشود. شمع یعنی شنوایی. شما در فارسی هم میدر عربی تعبیر می خاص، با لفظ اذن

ه مخاطبتان بشنود. شنیدی چه گفتم یا نه؟ کن است، فلان کس حرف را میگوشگویند حرفرا می

ا ده دایت تصگویید، شنیدی چه گفتم؟ خب معلوم است، بین شما نیم متر بیشتر فاصله نبود، می

زت فرورفت؟ خواهی بگویی: فهمیدی چه گفتم؟ به مغآید، معلوم است که شنیده. میمتری هم می

میدیم آنچه را که ، ما با تمام وجود فه«سمَعِنْاَ»گویند ها میبه خورد ذهنت رفت یا نرفت؟ این

 خداوند برای ما معین کرده و فرستاده بود.

طاعت ما از روی آگاهی ا کورکورانه نبود، و اطاعت کردیم؛ یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما «وَ أطَعَنْاَ» 

خواهیم ز تو میاشی که آمرزشت، مغفرتت پروردگار ما. پادا« غفُرْاَنکََ ربََّناَ»و روشنی و سمع بود. 

 . ... .سوی توستبازگشت ما به «وَ إلِیَکَ المْصَیِرُ »خدایا، مغفرت توست نه چیز دیگ، 

 به دعوت ستگاننکته را که ایمان و باور، خاصیت وابتا اینجا چه فهمیدیم از این آیات؟ این 

تیاطاً ها هم احاین هایی که ایمانی ندارند، باوری ندارند، فقط چون دیگران رفتند،اسلام است. آدم

مان م ندارند، ایها در حوزه قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند، رودربایستی هروند، ایندارند می

ل یک جاذبه وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، یعنی دنبابه لازم است. ایمان یعنی باور،

ر یعنی اگ اشد؛بحرکت کردن. اگر این جاذبه در مکتب دین و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده 

آن گفت مُسلِم. پس  شود بهمرده است، زنده به نور اسلام نیست، نمیایمان در این دل نباشد، این دل

 ین مطلب اول.ایمان لازم است. ا

 انواع ایمان

 ایمان ناآگاهانه -1
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ه؛ چون پدران و جور ایمان مقلدانه، متعصبانمطلب دوم ... این است که ایمان دو جور است. یک

جور میا، اینمتران باور کرده بودند، ما هم باور کردیم؛ چون در کتاب ما، در حوزه دین بزرگ

 کنیم.قبول نمی دلیلی بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو راگوییم ولو تو جور میگویند، ما هم این

ز است. یا و جور ادهم یک نوع ایمان است، اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب، این 

 اسلم حق غمبرروی تقلیداست، مثل عامه مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسی آقا، از کجا گفتی که پی

ته، چون مردم دانند! چون پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفدانند، هیچ نمیاست؟ هیچ نمی

ست ایمان هم اگوید پیغمبر حق گویند پیغمبر حق است، این هم میدر کوچه و بازار معمولاً می

آن و از روی تقلید و  و ندارد ها؛ یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق است، اما این باور از زبان ای

 آمده است.ستدبسته بهچشم

 به پیغمبرهای دیگر ها حاضرند العیاذ باللهمثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه؛ که بعضی

م میان پیغمبران هکنند در ملکوت اعلی خوشی پیغمبر ما! خیال میبی احترامی کنند، برای خاطر دل

ت انتظارا نسانطبقاتی که ا تناقض هست و متأسفانه این مخصوص طبقه ناآگاه نیست. گاهی در میان

گونه ناشند، ازایها دارد، انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند، بیشتر درک کرده ببیشتری از آن

دارد که بازگو نایم و لزومی کنار دیدههایش را گاهی گوشهخورد که نمونهاشتباهات به چشم می

چون ادیان  وگوید، این درست است میگویند متعصبانه. چون دین اسلام چنین کنیم. این را می

ست است؛ چون دهیم، این درها انجام میدیگر می گویند، غلط است. چون فلان عمل را ما مسلمان

ه ین ایمان متکی بدهند، این غلط است. یک ایمانی دارد، اما ادیگران فلان عمل دیگر را انجام می

انبداری از جد یعنی جانبداری بدون دلیل، دانیدلیل نیست، فقط از روی تعصب است؛ و تعصب می

 عصبانه است.گویند تعصب. این ایمان مقلّدانه و متروی احساسی، نه از روی منطق، این را می

... آن ایمانی که در اسلام ارزش دارد، ایمان مقلّدانه و متعصبانه نیست؛ یعنی ایمان مقلّدانه و 

یک دلیل این است که ایمان ده دلیل یکی را بگویم و آنخواهید؟ از متعصبانه قیمتی ندارد. دلیل می

آسانی کسب خود ایمان تقلیدی، آسان است. وقتی از روی تقلید و تعصب بود، زائل شدنش هم به

گونه تلاشی، از پدر و مادر یا اولیای طور که بچه، بدون هیچ زحمتی و شاگرد، بدون هیچهمان

همین صورت هم دزدان ایمان، این ایمان را از او مفت میاش یک ایمانی را مفت گرفت، به مدرسه

ها زده، از بین رفته، ایمانها همه غارتایمان، ایمانکنی، یک نسل بیگیرند و ناگهان وقتی نگاه می

شده و به زمین فرورفته. ها مثل برفی در چله تابستان آبهمه پوچ شده؛ در مقابل شعله مادیت، ایمان

گویم؟ خیلی عادی و معمولی است که بگویم نسل جوان لکن باید عرض کنم یچه کسی را دارم م
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های ایمان را نسل جوان است؛ برای خاطر اینکه باز اگر شکوفه ایمان،گویم آن نسل بیکه من نمی

کنیم، کنیم، در نسل جوان داریم مشاهده میای مشاهده میصورت جلوهما داریم از گوشه و کنار، به

به نسل جوان که دنبال ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نخیر،  باز مرحبا

خواهم بگویم، این نسل قبل از جوانِ اجتماع ما، اینهایی که به یکبنده نسل قبل از جوان را می

های بینیها و روشنهایی که از آگاهیهای کوری عقیده دارند ... آنصورت یک ایمانچیزهایی، به

خاصّ نسل جوان امروز مسلمان محروم ماندند، از آن ایمان عمیق راسخ مصون مانده از آسیب زمان 

دو نسل قبل هم، متأسفانه محروم ماندند. نه آن درک و شعور و آگاهی هست که بتواند در سایه آن 

و رفاه و  درک، یک ایمان مستقری در خود به وجود بیاورد و قید پول و مقام و شهرت و محبوبیت

آسودگی را بزند و نه یک صندوقچه محکم و حصار قوی مستحکمی، مثل دو قرن پیش و یک قرن 

 خانه اقلاً حفظ کند، ولو همان ایمان مقلّدانه را.....پیش در اطرافش هست که ایمانش را در صندوق

ی ، از روعورکسانی که ایمان خود را از روی آگاهی، از روی درک، از روی شخوشا به حال آن

گرچه باریک و ابرد، اما آن گیاهی که های تناور را میآید درختکنند. سیل میفهم انتخاب می

ماند. ماند، او میاش زیرزمین است، او همچنان سالم مینازک و لطیف است، اما دو برابر خود، ریشه

 ها.آنچه از بنیان است، زائل شدنی نیست با این حرف

 ایمان آگاهانه -2

 آگاهانه یمانا. این یک حقیقت و یک نکته مسلّم است در اسلام؛ برادران! ایمان ارزشمند، ..

ز ون ترس ا، بداست، ایمان تؤام با درک و شعور است، ایمانی است که از روی بصیرت، با چشم باز

یم نش باید بگویداشتاشکال، به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه

س حرف نزند، سرما و بازار راه نروند، با فلان کروزنامه نخوانند، فلان کتاب را نخوانند، در کوچه

م است که مانی لاز. ایگرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبینند تا بماند؛ این ایمان متأسفانه نخواهد ماند

 الِاَمنَ»ته نشود. او گرف ترین شرایط هم آن ایمان ازشده باشد که در سختچنان آگاهانه انتخابآن

: اگر در زیر شکنجه، برای خاطر گوید، درباره عمّار یاسر، آیه قرآن می«اکُرهَِ وَ قلَبهُُ مطُمئِن باِلایمانِ

نیست که با  ای منصرف کنی، یک جمله گفتی، بگو، ایمان تو ایمانیآنکه دشمن را از خود لحظه

د به گردنش میکننبّاب بن اَرَت دارد، آهن را داغ میشکنجه از قلبت زائل بشود. آن ایمانی که خَ

یکردند و به پوست بدنش مچسبانند، شوخی نیست، آهن گداخته را به بدنش نزدیک می

 ست.اداشت، ایمان این چسبانیدند، این به خاطر آن ایمان آگاهانه عمیقش، دست برنمی
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نجام گرفت، که اهای صحیح وقتیمحاسبهایمان از روی روشنی، از روی درک، از روی فکر، با 

ه بگذاریم خانوقوقت لازم نیست ما این ایمان را در پارچه و در کهنه و در صندوقچه و در صندآن

سد. این ایمانرکه مبادا گرما و سرما و گردوخاک و غبار به آن آسیب برساند؛ آسیبی به آن نمی

ر باشد، ها استوام ایمانبادا، مبادا، مبادا. اگر بخواهیدل دارد، مهای ناشعورانه است که آدم مدام دل

یم به اهی بدهید دائماً آگها زائل نشود، اگر بخواهیم ایمان، ایمان آگاهانه باشد، بااگر بخواهیم ایمان

گوش بسته ماندن  وها واهمه نکنیم، از چشم خواهیم مؤمن باشند. از آگاه شدن اینکسانی که میآن

ه وجود بیاید و با بها و فکرها یم. راهش این است تا خوب مایه آگاهی در مغزها و دلها لذت نبراین

وپ شرپنل توقت با آن آگاهی، یک ایمان صحیح، مستحکم، یک بتن آرمه در دل او بنا بشود، آن

ید باشد. این آیاتی گوید ایمان، آگاهانه باهای قدیمی، زائل شدنی نیست. اسلام میهم به قول جوان

 کند.عمران است، ایمان آگاهانه را به ما معرفی میه در آخر سوره آلک

نا در هما «قِ السمَّاواتِ وَ الارَضِانَِّ فی خلَ» ها مقدمه است،، این«انَِّ فی خلَقِ السمَّاواتِ وَ الارَضِ» 

هایی شانههمانا ن «تِلآیا» ز،آمدورفت شب و رو «وَ اختلَافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ» ها و زمینآفرینش آسمان

برای « ی الالَبابِلاِوُلِ » اندیشند؟ ابداً!ها؟ برای آنان که نمیهوشها؟ برای بیاست، برای گیج

که فکر صورتیاند، درکه دارای خرد و نیروی فهمیدن است و او همه مردمخردمندان. خردمند، آن

شدند که دا نجبا یک آرم مخصوصی  و هوششان را به کار بیندازند. والا خردمندها از اول ولادت

 وآنها که نیروی فکر  یعنیاولی الالباب  توانیم بشویم ....ها نبودیم و خرمند نمیبگوییم ما جزو آن

 شوند.زنند تا خردمند میاندیشه و خرد را به کار می

را  الباب اولی که؟ ببینید، اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. وقتیاولی الالباب اندچه کسانی

خواهد معرفی بکند، اگر مردم معمولی خواهد بگوید و میمی خواهد بگوید، خردمندان را می

اش پیشرو است، در کسی است که در همه امور زندگیگویند خردمند آنبخواهند معرفی کنند، می

ها و مقابلهها در معارضهبازیها، در سیاستها، در پلتیکرود، در کاسبیهیچ کار سرش کلاه نمی

ها یک از این بازیگریهاست. قرآن چون هیچجا دست او روی دست حریفها، همههای با حریف

داند، خردمند را به این را قبول ندارد، چون ارزش واقعی را برای انسان، اتصال و ارتباط باخدا می

ها را بیش از همهترین ارزشکسی است که این عالیکند؛ خردمند ازنظر قرآن آنصورت معرفی می

کنند اند خردمندان که یاد میکسانیآن «الَّذینَ یذَکرونَ اللهَ»کس موردنظر داشته باشد. چیز و همه

در حال به یک پهلو افتاده؛  «وَ علَی جنُوبهِمِ» در حال نشسته، «وقَعُوداً» در حال ایستاده،« قیِاماً »خدا را، 

دایند؛ اما این به یاد خدا بودن به معنای یک حالت عرفانی یعنی در همه حال، در همه حال به یاد خ
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خلسه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضی دلشان خوش باشد که خیلی خب، ما هم همیشه به یاد 

شود. زنیم، نه؛ به یاد خدا بودن فعال، به یاد خدا بودنی که عملی محسوب میخداییم، همیشه هو می

 چطور مگر؟

ها و زمین، در حال سمانآاندیشند در آفرینش و می« فی خلَقِ السَّماوات وَ الارضِ وَ یتَفَکَرَّونَ » 

 وَ یتَفَکَّرون فی خلَقِ» اند که در حال تفکر باشند،کسانیتفکرند. ببیند اولی الالباب، خردمندان آن

و زبان ظاهر چنین ن دل دهند، به زبابعد که این تفکر واندیشمندی را انجام می. «السَّماواتِ وَ الارضِ 

زهی تو از ای، منیافریدهیهوده نن را به بای« ماَ خلَقَتَْ هذاَ باَطلِاً سبُحْاَنکََ»پروردگار ما!  «ربَنَّا»گویند: می

 ژی.ترین نقطه یک ایدئولوترین و اساسیاین کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی مهم

م. اگر معتقد که من اینجا برای کاری هستاش این است هر ایدئولوژی زندگی ساز، نقطه اساسی

هرحال کاری هبگوید من گوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر معتقد به خدا نیست، میبه خداست، می

دی و اجتماعی بخش یک زندگی فرترین نقاط یک فلسفه فکری که الهامدارم اینجا. ببینید اساسی

ید پروردگار ما، گوا میداست؛ لذالهی است، معتقد به خ« باَطلِاًربََّناَ ماَ خلَقَتَْ هذاَ »بشود، همین است: 

تو از این منزه و  «بحْاَنکََ سُ » ای،همه غوغا آر، به بیهوده و پوچی نیافریدهتو این آسمان و زمین را، این

س من در یمایم، پای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم، پس من باید راهی را بپپیراسته

یب، یک ای هستم و برای کاری. در این نظم عجآور، یک نقطهل این نظم عجیب و شگفتمقاب

نانی که تو چصورت آنصورت درست و صحیح، آن عمل را بهجایی هم من دارم که اگر آنجا را به

ا شکنجه زپس ما را  «بَ النَّارِسبُحْاَنکََ فقَنِاَ عذَاَ»ام. ای انجام ندهم، این نظم را خراب کردهخواسته

شم و و خ آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت که باوجوداینکه واقعیتی است، سمبل آتش قهر

 انتقام خدا و تکوین عالم نیز هست.

رست این آیات، د ها همه مقدمه است، برای اینکه ایمان آگاهانه را از تویباید دقت کنید، این

عد یات متصاین آده باشید که چگونه آگاهی از المس کنیم، باید تا حالا خود دوستان توجه پیداکر

گار ما، آن کسی پرورد« خزْیَتهَُقدَْ أَارَ فَ ربََّناَ إنَِّکَ منَْ تدُخْلِِ النَّ»شود، برمی خیزد؛ اما حالا دقت کنید. می

ه کران را و ستمگ «نصْاَرٍنْ أَ و ماَ للِظَّالمِیِنَ مِ »را که تو به آتش وارد کنی، رسوا و خار و زبون کردی، 

 ؛به هیچ صورت تو داخل آتش کردی، هیچ یاور و پشتیبانی نیست، نه از تکوین و نه دستی از غیب،

نند، محکوم به ککسانی که در راه ظلم و ستم، در راه کفر و نفاق، درراه باطل حرکت مییعنی آن

 کند.ها را حمایت نمیچیزی در این عالم آناند، هیچزوال و نیستی
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ن و زمین، این کسانی ، این متفکران در آسماالاالباباولی این خردمندان باهوش، این «ربَّناَ» خب،

ریده نشده است، ادامه اند و این جهان به بیهوده آفاند که در این جهان به بیهوده نیامدهکه فهمیده

م و ما شنیدی «ا سمَعِنْاَنَإنَِّ » ای پروردگار ما «ربنا» گویند:رسیم اینجا به ایمان میدهند میسخن می

دا نبرای ایمان  «إیِماَنِی للِْ یناَدِ» منادی و غریو دهی را که «منُاَدیِاً » فهمیدیم، با گوش تن و با گوش دل،

آن  «فآَمنََّا» ن ایمان بیاورید،گفت به پروردگارتامی «أنَْ آمنِوُا برِبَِّکمُْ » داد،کرد، صلای ایمان میمی

 ید، ایمان آورند؟ نه؛ها؟ یک نفر گفته ایمان بیاوریم. چه جور ایمانی آوردند اینوقت ما ایمان آورد

یغمبری باشد، اما در ظاهر پاند، همان متفکرانند. این منادی ممکن است به اولی الالباب ها هماناین

می واند و دعوتخسوی ایمان خدا فرامیها را بهباطن، پیامبر عقل و تفکر و بینش آنهاست که آن

و  از روی شعور ها از روی بینش، از روی درک،ها گفته ایمان بیاورید، آنکند. پس منادی به آن

. خب، این هم جور ایمانی در اسلام مطلوب است: ایمان آگاهانهآگاهی کامل ایمان آوردند. این

 مطلب دوم.

 تخطئه ایمان ناآگاهانه

ت که کنم؛ ... مطلب سوم این اسیک مطلب سومی هم هست که آن را خیلی مختصر عرض می

ه ر ا قبول ندارد و که خدای متعال ایمان ناآگاهانچون ایمان آگاهانه ازنظر اسلام مطلوب است، چون

دانه متعصبانه که های کورکورانه مقلّ ارج و ارزشی برایش قائل نیست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان

ایی را با شدت توبیخ میهچنین ایمانکوبند، اینمین میها آدم را بامغز به زجور ایمانغالباً هم این

 شود.یقدری مشکل مکند. یک آیه را اینجا نوشتیم که اگر بخواهیم پیدا کنم در قرآن یک

 و چون به صحبت از کافران و مرتجعان است« وَ إذِاَ قیِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ إلِیَ ماَ أنَزْلََ اللَّهُ وَ إلِیَ الرَّسوُلِ» 

سوی پیامبر. ... خب بیایید سوی آنچه خدا فرستاده است و بیایید بهآنان گفته شود که بیایید به

جای اینکه سعی کنند تا بفهمند جای اینکه فکر کنند، بهجای اینکه بیایند، بهنزدیک بفهمید دیگر، به

راه و رسمی که پدران خور را بر  «حسَبْنُاَ ماَ وجَدَنْاَ علَیَهِ آباَءنَاَ» گویند:« قالوا»و راهشان را انتخاب بکنند، 

رویم. کافر، به گفته یکی از محققین، کفار در های تازه نمیآن یافتیم، ما را بس. ما دنبال این حرف

کر جا پیغمبر، روشنفها و عصرها. همهجا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنقرآن، همه

کند، اما کافران و مخالفان، متعصبان و سوی نو دعوت میزمان است، حرف نو دارد، راه نو دارد، به

پسندند. حرفشان هم این است که: ره مقلّدان و متحجّران و مرتجعانی هستند که راه نوی او را نمی

یمان را جور دیگری جور ندیدیم، ما پدرهاچنان رو که رهروان رفتند. ما، پدر، مادرهایمان را این

گوید؟ وقت قرآن در جواب چه میخواهیم همان جور بفهمیم، همان جور عمل کنیم. آندیدیم، می
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ها کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که: ، این«أَ وَ لوَْ کاَنَ آباَؤهُمُْ لَا یعلْمَوُنَ شیَئاً وَ لَا یهتْدَوُنَ»

گوید: ها مییافتند نیز، ... به هر صورت، قرآن به ایند و راه نمیداشتنهرچند پدرانشان چیزی نمی

توانستند درست خیر و شرّ خودشان یافتند، نمیفهمیدند، هیچ راهی نمیچیز نمیولو پدرهایتان هیچ

 کند. ... .کنید؟ ببینید تقلید را چطور ملامت و شماتت میها تقلید میرا بفهمند، بازهم شما از آن
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 است.
 

  


